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 مقدمه:
در مباحث پيشين ، ضمن تعريف شفاعت به بيان حد و مرزهاي آن پرداخته و مشروعيت آن را از نظرگاه آيات ، 

 م.ي مسلمين مورد بررسي قرار داديروايات و سيره

ي شفاعت در سراي آخرت است . امّا سؤالي كه در اين باشد، ثبوت مقولهي مسلمانان ميآنچه مورد اتفاق همه

تواند از اولياي الهي طلب كند اين است كه آيا انسان در دوران زندگي خود ميميان به ذهن مخاطبين خطور مي

 شفاعت كند يا خير؟

لاف نظرهايي ميان فرق مختلف مسلمانان شده است. آنچه از كتاب و هاي متفاوت به سؤال فوق باعث اختپاسخ

ي نبي مكرم اسلام )ص( رسيده است حاكي از آن است كه بعضي انسانها نه تنها در سراي سنت، به ويژه سيره

 توانند از آنها طلب شفاعت كنندآخرت مورد شفاعت اولياي الهي خواهند بود، بلكه در دوران زندگي خود نيز مي

 بهره نخواهند گذاشت. اولياي الهي در آخرت ، ايشان را از اين نعمت الهي بي

در اين درس تلاش بر آن است تا به بررسي روايات در اثبات شفاعت در دوران پس از مرگ و همچنين طلب آن 

 در دوران زندگي انسان پرداخته و اين مقوله را در بستر شواهد تاريخي تبيين نماييم. 



 

 
 ((دكليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باش))

2 

 آموزشي :محتواي 

 درخواست شفاعت از پيامبر)ص( در دوران زندگي آن حضرت
، از آن حضرت شود كه اصحاببا نگاه به رواياتي كه دربارة دورة زندگي پيامبر خدا)ص( رسيده روشن مي

 كنيم : كردند كه به دو مورد اشاره ميدرخواست شفاعت مي

 . روايت انس1

 ص( درخواست كردم كه در روز قيامت مرا شفاعت كند. گويد : از پيامبر خدا)انس بن مالك مي

 دهم. حضرت پذيرفت و فرمود : اين كار را انجام مي

 به پيامبر)ص( عرض كردم : در آن روز شما را در كجا ملاقات كنم؟

 فرمود : در كنار صراط .

 عرض كردم : اگر آن جا شما را نيافتم ؟

 فرمود : كنار ميزان .

 ا نيز شما را نيافتم ؟جعرض كردم : اگر آن

 1روم.به راستي كه جز از اين سه مكان ، جايي نميفرمود : در كنار حوض ،

 . روايت سواد بن قارب2

در روايتي آمده است : روزي سواد بن قارب به حضور پيامبر اكرم)ص( آمد و با اشعاري از آن حضرت طلب 

 شفاعت نمود و گفت : 

 2سواك بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب    و كن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة

اي پيامبر ! در روز رستاخيز شفيع من باش ؛ روزي كه شفاعت ديگران به حال سواد بن قارب به مقدار رشتة نخ 

 بخشد.مياني خرما سودي نمي

 درخواست شفاعت از پيامبر)ص( پس از وفات آن حضرت 

                                                 
 سألت النبيّ)ص( أن يشفع لي يوم القيامة ؟. متن روايت چنين است : انس بن مالك گويد :  2422، ح  121، ص  4: ج سنن ترمذي 1

 فقال : أنا فاعل. 

 قلت : فأين أطلبك؟

 قال : أوّلاً علي الصراط . 

 قلت : فإن لم ألقك ؟

 قال : عند الميزان.

 قلت : فإن لم ألقك ؟

 فإنّي لا أخطي هذا المواضع. قال : عند الحوض ؛
 .27؛ الدرر السنيّة في الردّ علي الوهابية : ص  265ص الأحاديث الطول طبراني : ؛ 0011، ح  576، ص  2الاصابة : ج  2
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فقط در دوران زندگي آن حضرت نبود؛ بلكه اصحاب پس  تر گفتيم كه درخواست شفاعت از پيامبر خدا)ص(پيش

در اين زمينه چند روايت را نقل  1كردند.از وفات آن پيامبر رحمت نيز از حضرتش درخواست شفاعت مي

 نماييم.مي

 . حضرت علي)ع( و طلب شفاعت از پيامبر)ص(1

ارغ شد و كفن بر قامت ايشان گويد : زماني كه حضرت علي)ع( از غسل پيامبر خدا)ص( فمحمد بن حبيب مي

 پوشاند، كفن را از صورت آن حضرت كنار زد و عرض داشت : 

 2بأبي انت و اُميّ طبت حيّاً و طبت ميّتاً . . . بأبي انت و امُّي اُذكرنا عند ربّك ؛

پدر و مادرم به پدر و مادرم به فدايت ، پاك و پاكيزه زندگي نمودي و پاك و پاكيزه به پيشگاه خداوند شتافتي . . . 

 فدايت، ما را در پيشگاه پروردگارت ياد كن.

 كند. ابوبكر از پيامبر طلب شفاعت مي2

گاه كه خبر وفات پيامبر)ص( به ابوبكر رسيد . . . او خود را بر روي )پيكر مطهّر( او انداخت و گويد : آنعايشه مي

هاي ايشان كشيد و در حالي كه ي و گونهپارچه روي صورت آن حضرت را كنار زد و دست به صورت ، پيشان

 2كرد عرضه داشت : . . . اي محمد ! ما را در پيشگاه پروردگارت ياد كن.گريه مي

 . طلب شفاعت اعرابي در حضور صحابه 3

 نويسد : كند. وي ميدر اين باره احمد زيني دحلان روايتي را از ابن حجر عسقلاني نقل مي

                                                 
در اين ز طلب مغفرت از خدا درباره گناهكاران امت چيز ديگري نيست ،شفاعت پيامبر گرامي )ص( و ديگر شافعان راستين در روز جزا، ج 1

رسد و صورت ، طلب شفاعت ، در واقع طلب دعا از آنان خواهد بود و دعاي آنان ، در سايه قرب و مقامي كه نزد خدا دارند ، به هدف اجابت مي

اگر  ،ترين اشكالي نداردرادر مؤمن و فراتر از آن ، از نبي گرامي كوچكگردد. از طرفي ، درخواست دعا از بطبعاً گنهكار مشمول مغفرت خدا مي

يعني اي كسي كه در پيشگاه خدا جاه و مقامي داري ، در نزد خدا درباره ما شفاعت كن ) دعا  «يا وجيهاً عندالله ، اشفع لنا عندالله » گوييم : ما مي

 ند ( كن خدا گناه ما را ببخشد يا حاجت ما را برآورده ك

هاي حديثي و تفسيري به معني درخواست دعا وارد شده است . مثلاً محدث معروف اهل سنت يعني طلب شفاعت ، در كتاب« استشفاع »اصولاً 

ام هرگاه مردم در هنگ»  «اذا استشفعوا الي الامام ليستسقي لهم لم يردهم »در صحيح خود ، بابي را تحت اين عنوان منعقد كرده است « بخاري»

 « را رد كند  درخواست آنانقحطي از پيشواي خود بخواهند كه براي آنان از خدا باران بطلبد ، نبايد 

ست دعاست ، شك و ترديد كرد ، زيرا درخواست دعا از مؤمن از امور آن درخوابا توجه به اين اصل نبايد درباره خواست شفاعت كه حقيقت 

ء ،  از اين گذشته ، برخي از ياران پيامبر از خود آن حضرت در زمان حيات و يا پس از درگذشت ايشان ، پسنديده است ، چه رسد به انبياء و اوليا

 كردند.درخواست شفاعت مي
 .22شماره  42، ص  12الحديد : ج البلاغه ابن ابي: شرح نهج 112، ص  2التمهيد ، ابن عبدالبرّ : ج  2
،  222، ص  2؛ سبل الهدي و الرشاد : ج  24: ص  الردّ علي الوهاّبيةالدرر السنيّة في:  444، ص  1: ج تمهيد الأوائل و تلخيص الدلائل ، باقلاني 2

 . متن حديث در اين منابع چنين آمده است :  24ب 

الله)ص( فأكبّ ي دخل علي رسولقالت عائشة و غيرها من الصحابة : إنّ الناس أفحموا و دهشوا حيث ارتفعت الرنة . . . حتيّ جاء الخبر أبابكر . . . حتّ» 

نا يا محمدّ عند عليه و كشف عن وجهه و مسحه و قبل جبينه و خديّه و جعل يبكي و يقول : بأبي انت و امُيّ و نفسي و أهلي طبت حياًّ و ميتاً . . . اذكر

 «ربّك 
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ت علي)ع( فرمود : سه روز از تدفين پيامبر اكرم)ص( گذشته بود كه عربي در روايتي آمده است كه حضر

ريخت و نشين به مدينه آمد و خود را روي قبر شريف پيامبر)ص( انداخت و از خاك قبر بر سر خود ميباديه

نه كه تو از گوها را پذيرفتيم و همانگفت : اي رسول خدا! در دوران زندگي خود مطالبي را فرمودي ، ما نيز آنمي

، ما نيز دستورات را از تو فراگرفتيم . از آياتي كه خداوند بر تو نازل كرد اين آيه خداوند دستورات ديني را گرفتي

 بود كه فرمود : 

 0؛« ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرّسول لوجدوا الله تواباً رحيماً » 

خواستند و پيامبر نيز بر آنان طلب آمدند و از خدا آمرزش ميد ستم كرده بودند ، پيش تو ميو اگر آنان كه به خو

 يافتند.پذير و مهربان ميكرد به يقين خدا را توبهآمرزش مي

 ام كه براي من از خداوند طلب بخشش كني.ام و به درگاه تو آمدهاينك اي رسول خدا! من به خودم ستم كرده

 2ز قبر شريف پيامبر)ص( ندايي آمد كه خداوند تو را بخشيد.در اين هنگام ا

 حيات پيامبران پس از رحلت
ترديدي نيست كه پيامبران الهي به ويژه آخرين سفير الهي حضرت محمد)ص( پس از رحلت خود از زندگي 

 2شود.شنوند و اعمال اُمتّ بر آنان عرض ميمي بينند ،جاويدي برخوردارند ؛ مي

زندگي از حيات شهيدان بالاتر است ؛ چرا كه به يقين مقام نبوّت از مقام شهادت بالاتر است . پس  اين حيات و

 طلب شفاعت از پيامبر پس از رحلتش ، طلب شفاعت از مرده نيست. 

 آوريم. اند كه اينك ديدگاه برخي از آنان را مياختهدر اين باره عالمان و انديشمندان مسلمان به اظهار نظر پرد

 گويد : قسطلاني مي

لا شكّ أنّ حياة الأنبياء عليهم الصلاة و السلام ثابتة معلومة مستمرّة ، و نبينّا أفضلهم ، و إذا كان كذلك فينبغي أن تكون 

 حياته أكمل و أتمّ من حياة سائرهم ؛

است. از طرفي چون  بدون ترديد زنده بودن پيامبران )عليهم السلام( پس از مرگ ، امري ثابت ، روشن و جاودانه

تر از ديگر پيامبران الهي خواهد پيامبر ما از همة پيامبران برتر است ، زندگي آن حضرت نيز پس از مرگ ، كامل

 1بود.

                                                 
 .14سورة نساء : آية  1
تفسير بحرالمحيط ، ذيل آية سورة نساء :  215، ص  5الجوهر المنظم ؛ تفسير قرطبي : ج  ، به نقل از21: ص  الدرر السنيةّ في الرد علي الوهاّبيةّ 2

 ؛ ذيل سورة نساء . در اين منابع متن روايت چنين نقل شده است :  14، باب  141، ص  4: ج ابوحياّن اندلسي

لسمعاني انّه روي عن علي)ع( و كرمّ  وجهه : إنّهم بعد دفنه)ع( بثلاثة وروي بعض الحفاّظ عن أبي سعيد ا« : الجوهر المنظم » قال العلاّمة ابن حجر في » 

وعينا  هم أعرابي ، فرمي بنفسه علي القبر الشريف . . . و حثي ترابه علي رأسه ، و قال : يا رسول الله ! قلت فسمعنا قولك و وعيت عن الله ماأياّم، جاء

 و قد ظلمت نفسي و جتك مستغفر إلي ربّي.« ولو أنّهم إذ ظلموا . . .  »عنك ، و كان فيما أنزل الله عليك قوله تعالي : 
كنند و اند ، از اين رو مسلمانان در نمازهاي فريضه هر روز پيامبر)ص( را خطاب ميبرخلاف تصور منكرين شفاعت در دنيا شفيعان واقعي زنده 2

از اين گذشته در جايي كه شهيدان راه خدا به حكم آيات قرآن  «الله و بركاته  رحمة النبي والسلام عليك ايها»گويند : دهند ، و ميبه او سلام مي

 ( زنده وشنوا هستند ، قطعا پيامبر شهيدان و امامان آنان نيز زنده وشنوا هستند.7)



 

 
 ((دكليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باش))

5 

 نويسد : مي« صلاة المخلوقات علي النبيّ و هو في قبره حيّ »در بخش « نيل الأوطار»شوكاني در كتاب 

رسول الله)ص( حيّ بعد وفاته و أنّه يسرّ بطاعات اُمّته، و أنّ الأنبياء لايبلون ، مع  المحقّقين إلي أنّو قد ذهب جماعة من

أنّ مطلق الإدراك كالعلم و السماع ثابت لسائر الموتي ، وورد النصّ في كتاب الله في حقّ الشهداء أنهّم أحياء يرزقون و 

 « .أنّ الأنبياء أحياء في قبورهم » قد ثبت في حديث :  أنّ الحياة فيهم متعلّقة بالجسد ، فكيف بالانبياء و المرسلين و

 رواه المنذري و صحّحه البيهقي ؛

گويند : پيامبر خدا)ص( پس از رحلت زنده است و از طاعات اُمتّ خود مسرور و شاد گروهي از محققّان مي

براي ديگر مردگان ثابت است و پوسد. با اين كه مطلق علم و دانايي و شنوايي گردد و جسم پيامبران در قبر نميمي

ها مربوط است. خورند و حيات و زندگي آنان به جسم و بدن آناند ، روزي ميبنا بر صريح قرآن كريم شهدا زنده

حال كه شهدا اين گونه هستند ، پس انبياء و رسولان الهي به طريق اولي زنده و از حيات و زندگي با اين بدن و 

 2جسم برخوردارند.

كند كه پيامبر)ص( دربارة حيات خود پس از رحلتش هيثمي در كتاب خود از عبدالله بن مسعود نقل مي ابن حجر

حياتي خير لكم تحدثون و يحدث لكم ، و وفاتي خير لكم ، تعرض عليّ أعمالكم فما رأيت من خير »چنين فرمود : 

 ؛« حمدت الله عليه و ما رأيت من شرّ أستغفرت الله لكم

                                                                                                                                                                  
 412، ص  2: ج  المواهب الدنية 1
گونه كه بعضي از علماي شود يا ـ همانبه خاك و به كلي نابود ميشود كه مگر پيامبر)ص( با رحلتش تبديل ولي در اينجا اين سؤال مطرح مي 2

 حيات برزخي دارد؟وهاّبي در حضور ما اقرار كردند ـ

 تر است؟( آمده پايين 112آيه  ( ) سوره آل عمران ،بل احياء عند ربّهم يرزقون اوّلا : آيا مقام پيامبر)ص( از مقام شهدا كه درباره آنها ) 

گويند ، به يك موجود خيالي سلام  مي« السّلام عليك ايّها النبي . . . » فرستيم و همه مسلمانان در تشهّد نماز كه بر آن حضرت سلام ميثانياً : آيا 

 كنند ؟ مي

يا ايّها الذين آمنوا )  گويدثالثاً : آيا شما معتقد نيستيد كه در مسجد پيامبر )ص( و كنار قبر مطهّر آن حضرت بايد آهسته صحبت كرد ، زيرا قرآن مي

 ايد؟( و اين آيه را تابلو كرده و كنار قبر پيغمبر اكرم )ص( آويزان نموده 2( ) سوره حجرات آيه  لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي . . .

مردم خوابند هنگامي كه مردند ؛انتبهوا  واو الناّس نيام فاذا مات» بلكه تولد ثانوي و گسترش حيات است ،  رابعاً : مرگ نه تنها پايان زندگي نيست ،

  72، ص  4عوالي اللئالي ، جلد « ) شوند بيدار مي

من زار » كند كه فرمود : از رسول خدا)ص( نقل مي« عبدالله بن عمر » خوانيم كه خامساً : در حديث معروفي كه در منابع معتبر اهل سنّت آمده مي

« دار قطني محدّث معروف ، اين حديث را كتاب سنن « ) ا زيارت كند شفاعت من بر او حتمي است ؛ كسي كه قبر مر قبري وجبت له شفاعتي

كتاب معروف اهل سنت نقل كرده است ! ) الغدير ،  41( جالب اين كه مرحوم علامه اميني آن را از  274، صفحه  2خود آورده است . ) جلد 

 (22، ص  5جلد 

هر كس مرا بعد از رحلتم كند  ؛ من زارني بعد موتي فكانما زارني في حياتي» غمبر اكرم )ص( آمده است : در حديث ديگري از همان راوي از پي

 كتاب نقل كرده است. 12همان مدرك قبلي ، علامه اميني آن را از « . ) مثل اين است كه در حياتم مرا زيارت كرده باشد 

 واهي بيش نيست.بنابراين فرضيه تفاوت زمان حيات و ممات ، يك پندار 
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شود. گي من براي شما ماية خير است و هم دوران وفات من ؛ تمام اعمال شما بر من عرضه ميهم حيات و زند

از خداي عالم براي گاه كه كردارهاي بد شما را ببينم ،گويم و آناگر كارهاي خوب شما را ببينم خدا را سپاس مي

 1خواهم.شما آمرزش مي

گويد : راويان اين حديث همان راويان صحيح كند و ميره ميابن حجر در ادامه به معتبر بودن سند اين حديث اشا

 2بخاري و صحيح مسلم هستند.

 كند كه حضرتش فرمود : مسلم نيشابوري نيز در اين باره در كتاب خود ، حديثي را از پيامبر)ص( نقل مي

 مررت علي موسي ليلة أسري بي عندالكثيب الأحمر و هو قائم يصليّ في قبره؛ 

 2به معراج رفتم ديدم كه موسي)ع( در ميان قبر نشسته و مشغول نماز بود.هنگامي كه 

                                                 
به صراحت دارد كه در زمان خلافت جناب خليفه دوم كه قحطي آب آمد ، يكي از صحابه به نام بلال بن حرث كنار قبر  دلائل النبوةبيهقي در  1

 پيامبر اكرم)ص( آمد و عرضه داشت كه : 

 يا رسول الله ! قد هلك الناس ، استسق لامتك . 

 و نيامدن باران نزديك است كه نابود شوند ، از خداوند براي مردم طلب رحمت كن. يا رسول الله ! مردم بر اثر قحطي

 اي نزديك رحمت خداوند سرازير خواهد شد.نبي مكرم )ص( به خواب او آمد و گفت برو نزد خليفه و از من به او سلام برسان و بگو : در آينده

الباري ، ج هاي علمي رجالي اهل سنت در كتاب فتح. ابن حجر عسقلاني از استوانهاين روايتي است كه در تمام كتب روائي اهل سنت آمده است 

 گويد روايت صحيح است. مي 115، ص 7ج  النهايةو  البدايةصراحت دارد كه اين روايت صحيح است . ابن كثير دمشقي در كتاب  412، ص 2
 .417، ص  11مّال : ج ، كنزالع 542؛ الجامع الصغير : ج  24، ص 2مجمع الزوائد : ج  2
 . 577ص ، 2كتاب فضائل حضرت موسي )ع( ؛ المصنّف عبدالرزّاق : ج ، 112، ص  7صحيح مسلم : ج  2
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 چكيده :
شود كه اصحاب از آن حضرت . با دقت در رواياتي كه دربارة دورة زندگي پيامبر)ص( آمده است روشن مي1

 كردند كه دو نمونة آن عبارتند از :طلب شفاعت مي

و در روز قيامت درخواست سواد بن قارب از پيامبر جهت درخواست انس بن مالك از حضرت براي شفاعت ا

 شفاعت در روز قيامت

اند كه پيامبر اسلام )ص( پس از رحلت خود از زندگي جاويدي . انديشمندان شيعه و سنيّ بر اين عقيده2

 شنود. بيند و ميبرخوردار بوده و اعمال امت را مي


